
3كتاب راهنماي ملكوت‌، شماره  

34درس  
 دعا1 
دعا كنيد و اعضاي گروه و نيز اين درس را كه راجع به موعظة ملكوت خ  دا اس ت‌، ب  ه خداون  درهبر گروه‌:  

بسپاريد.

 دقيقه‌(15) در ميان گذاشتنِ آموخته‌ها 2 
اشعيا 

و به‌طور خلاصه براي ديگران تعريف كنيد ك ه در خلال يكي از »اوق ات خل وتي‌« ك ه ب هبه‌نوبت هر يك  
(، )ي  ا8،   7،   6،   5مطالعه قسمت‌هاي تعيين‌شده از كتاب‌مقدس مشغول بوده‌ايد، چه آموخته‌ايد )اشعيا 

(.بخوانيد يادداشتهايي را كه در اوقات خلوت خود نوشته‌ايد، 
 به كسي كه صحبت مي‌كند خوب گوش كنيد، سخنانش را جدي بگيريد و او را بپذيريد. در م  ورد آنچ  ه

مي‌گويد بحث نكنيد. يادداشت برداريد.

 دقيقه‌(5) به خاطر سپردن 3 
عنوان مجموعه‌: روميان‌ 
 را مرور كنيد.10:‌12دو به دو روميان مرور:  

 دقيقه‌(90) بررسي كتاب‌مقدس 4 
33-9:‌1روميان  
مقدمه‌: 

 مي‌گويد كه انجيل قوت خدا است براي نجات هر كه ايم  ان آورد:17-1:‌16پولس رسول در روميان  
اول براي يهوديان‌، و سپس براي امت‌ها. بااينحال‌، چه گذشت تاريخ مؤيد اين واقعيت نيست ك  ه يهودي  ان

(. و در اس رائيل‌، به‌ج اي آنك ه6-10:‌5از جايگاه و اولويت خاصي برخوردار بوده‌اند )به‌عنوان مث ال م تي 
گروه كثيري از مردم به ايمان عادل شمرده شوند، بي‌ايماني و كفر و الحاد فراگير شده بود.

 ط رح و برنام ة جهان‌ش مول خ دا در ارتب اط ب ا11-9 بنابراين پ ولس رس ول در رومي ان فص ل‌هاي 
يهوديان و امت‌ها را توصيف مي‌كند. و نشان مي‌دهد كه گوناگوني عملكرد خ دا ب ا يهودي ان و امت‌ه ا چ ه
تاثيرات متقابلي بر يكديگر دارند و چه‌سان در پيش‌برد نقش ة خ دا ب راي نج ات ه ر دو گ روه م وثر واق ع

مي‌شوند.
(.15-9:‌1- خدا ملت خاصي را برگزيد و به آنان امتيازاتي ويژه بخشيد )1 
- و از ميان اين ملت بازماندگاني برگزيد و آنان را نجات بخشيد. خدا بر حسب اقتدار خود آنان را كه2 

(. خ دا ب ر18-9:‌17( و آنان را ك ه مي‌خواه د س خت‌دل مي‌س ازد )16-9:‌6مي‌خواهد، نجات مي‌بخشد )
(. ام  ا در واق  ع آن  ان را ف  را24-9:‌22(. او بس  ي ص  ابر اس  ت )21-9:‌19خلقت خ  ود اختي  ار ت  ام دارد )

(.29-9:‌6( )29-9:‌25مي‌خواند كه مي‌خواهد نجاتشان بخشد )
(.33-9:‌30- خدا مسيح را برگزيد تا صخره‌اي باشد كه قوم خود يا كليسا را بر آن بنيان نهد )3 

: قرائت‌1گام  
 را با هم بخوانيم‌.33-9:‌1روميان قرائت‌:  

 هر يك از ما به‌نوبت يك آيه را بخوانيم تا قرائت تكميل شود.
: كشف كردن‌2گام  
كدام حقيقت در اين بخش براي شما مهم است‌؟ملاحظه‌:  

 يا: كدام حقيقت در اين بخش فكرتان يا قلبتان را لمس مي‌كند؟
يك يا دو حقيقت را كه درك مي‌كني د كش ف نمايي د، در موردش ان تفك ر كني د، و فكرت ان را دريادداش  ت‌:  

دفترتان يادداشت كنيد.
)پس از آنكه اعضاي گروه وقتي را به فكر كردن و يادداشت كردن گذراندن د، بخواهي د ك هدر ميان گذاشتن‌:  

به‌نوبت افكارشان را در ميان بگذارند(.
 حالا به‌نوبت آنچه را كه كشف كرده‌ايم‌، با يكديگر در ميان بگذاريم‌.

 )سطور بعدي نمونه‌اي است از اينكه چطور افراد كشفيات خود را در ميان مي‌گذارند. ب  ه ي  اد داش  ته
ً باشيد كه در هر گروه كوچك‌، اعضاي گروه مطالب متفاوتي را با هم در ميان خواهند گذاشت‌، و نه الزاما

مطالب ذيل را.(

 حقيقت مهمي براي من وجود دارد. توصيفي از امتيازات خاص اسرائيليان‌.5-9:‌1در روميان . 1كشف  
 امتيازات طبيعي ملت اسرائيل چنين بود كه خدا آنها را براي خ ود ج دا س اخته ب ود ت ا او را خ دمت و

(.13-2:‌11(؛ افسسيان 23-13:‌16معرفي كنند )اعمال 



276

دارد اشاره  خدا  نخست‌زادة  پسر  به‌عنوان  اسرائيليان  به  كه  است  واژه‌اي  »فرزندخواندگي‌«  الف‌(   
(، يعني اينكه اسرائيل‌، نقطة آغازين قوم خدا در اين دنيا است )و نه يگانه11:‌1؛ هوشع 23-4:‌22)خروج 

قوم خدا در اين دنيا(.
 ب‌( »جلال الهي‌« به جلوه‌اي از حضور خدا اشاره دارد كه در دوران باستان‌، روزها چون ستوني از ابر

(. جلال خ دا پرت ويي اس ت از22-13:‌21و شب‌ها چون ستوني از آتش هم راه اس رائيليان ب ود )خ روج 
(.7:‌13خصوصيات الهي او، مثل حضور، اقتدار و عدالت او و غيره )دوم تواريخ 

 ج‌( »عهدها« به شكل جمعي كلمه‌، به عهد و پيمان فيض‌آميز خدا اشاره دارد كه با ابراهيم منعقد ك رد
؛18-22:‌17؛  3-12:‌1و از آن پس بارها و بارها در دوران عه دعتيق آن را تأيي د و تحكيم نم ود )پي دايش 

(.3:‌16؛ غلاطيان 34-31:‌31؛ ارميا 14-17:‌11اول تواريخ 
(.19-3:‌16 د( »امانت شريعت‌« به احكامي اشاره دارد كه به موسي عطا شد )غلاطيان 

 ه�( »عبادات‌« به آييني اشاره دارد كه اسرائيليان در دوران عهدعتيق طي آن خداي زنده را در خيم  ة
(.10-9:‌6اجتماع و معبد پرستش مي‌كردند )عبرانيان 

 و( »وعده‌ها« به وعده‌هاي دوران مكاشفة عهدعتيق اشاره دارد. اينكه اسرائيليان ملتي بزرگ خواهن  د
(؛ زن ان نازايش ان ب ارور خواهن د18:  15(؛ سرزميني پهناور خواهند داشت )پي دايش 15:‌6شد )پيدايش 

(.18:‌29(؛ و به‌مدد خدا كارهاي غيرممكن خواهند كرد )مزامير 14، 18:‌10گشت )پيدايش 
 ز( »پدران‌« يا »پاتريارخ‌ها« به ابراهيم و اس  حاق و يعق وب اش اره دارد، ب ه آن ان ك  ه نس  ل‌ها پس از
يكديگر و حتي پيش از آنكه شريعت به موسي عط ا ش ود، ب ه كلام و اعم ال يه وه ش هادت داده بودن د و

سرآغاز قوم عهديِ خدا در اين جهان‌اند.
 ح‌( »عيسي برحسب جسم‌« به اصل و نسب عيسي مس يح اش اره دارد و ب ه بس  ياري از وع  ده‌هايي
بازمي‌گردد كه در خصوص ظهور مسيح موعود داده شده بود. اين وعده‌ها به هيچ‌يك از ديگر ملل اين دني  ا
داده نشده بود! و تنها در بطن قوم اسرائيل بود كه به وقوع پيوست‌. عيسي مسيح تنها بر حسب جسم و

(. اما در بعد الهي‌، اصل و نسب او به ملت اس  رائيل4:‌4در بعُد انساني از نسل اسرائيليان بود )غلاطيان 
باز نمي‌گردد. عيسي بسي بالاتر و بيشتر از »جسم‌« است‌. او همان خدا است ك  ه در ت  اريخ بش  ر جس  م

( تا آنكه ما آدميان فرزندان خدا شويم و ه  ر چ ه بيش تر ش بيه او گ  رديم11-2:‌5انساني پوشيد )فيليپيان 
(.21-8: 3)فيليپيان 

 براي من حاوي حقيقت مهمي است‌؛ مهُر تاييدي بر وفاداري خدا.13-9:‌6روميان . 2كشف  
 »كلام خدا« وعدة خدا مبتني بر يك عهد است‌. بي‌ايماني قوم اسرائيل و به تب ع آن ط رد شدنش ان از
جانب خدا بدان معنا نيست كه وعدة مبتني بر عهد خدا ملغي شده اس ت‌! خ دا ب ا جمي ع مردم ان عه د و

پيمان نبست بلكه تنها با آنان كه بر حسب فيض خود برگزيد.

(.9-9:‌6 الف‌( خدا بر اساس وعدة خود وفادارانه عمل مي‌كند )
 كلمات اسرائيل ، ذريت ، نوادگان و فرزندان به دو شيوة عام و خاص به‌كار رفت  ه اس  ت‌. اين عب  ارات

فقط در پرتو وعدة خدا، حالت ويژه و خاص مي‌گيرند.
( خدا تمامي اسرائيليان را كه به حسب جسم اسرائيلي‌اند، متعلق به اسرائيل حقيقي نمي‌داند. قوم1 

طبيعي اسرائيل به‌طور عمده از يهوديان تشكيل مي‌شود، يعني آن دوازده قبيله كه نوادگان دوازده فرزن  د
، موآبي ان‌، روت‌( و ن يز بيگانگ اني از امت‌ه ا ك ه ب ه9يعقوب‌اند. اما برخي از كنعانيان )جبعوني ان‌، يوش ع 

( به قوم اسرائيل پيوستند. ليكن اسرائيل جسماني ب  ا اس  رائيل8-56:‌1خداوند يهوه ايمان آوردند )اشعيا 
روحاني يكي نيست‌. زي را اس رائيل روح اني تنه ا متش كل از ايم ان‌داران اس ت‌: اول ايم ان‌داراني ك ه از

اسرائيليان‌اند و سپس آنان كه از ديگر قبايل اين جهان‌اند!
( خدا فرزندان طبيعي اسرائيل را فرزندان خ  ود نمي‌دان  د. »فرزن  دان جس  م‌« فرزن  دان ط  بيعي و2 

جسماني ابراهيم‌اند. خدا فرزندان وعده را فرزندان خود مي‌داند. خ دا در خص وص اس حاق ب ه اب راهيم و
ساره وعده‌اي داد. او اين وعده را به ابراهيم و هاجر و در خصوص فرزندشان اسماعيل ن داد. وع دة خ دا

متعلق به آحاد افرادي است كه اين وعده در آنها به تحقق پيوسته است‌.
 نتيجه‌گيري‌: مردمان نه بر حسب جسم و يا تولد طبيعي‌، بلكه تنها از طريق وع دة الهي و مقتدران ة او

است كه فرزندان خدا خوانده مي‌شوند!

(.13-9:‌10 ب‌( خدا بر طبق هدفي كه از برگزيدگي انسان‌ها دارد، وفادارانه عمل مي‌كند )
 از يك سو، اسامي »يعق وب‌« و »عيس و« به‌ط ور ع ام و فراگ ير به‌ك ار رفته‌ان د و از س وي ديگ ر در
معنايي محدود. آنچه محدود بودن معناي اين اسامي را تعيين مي‌كند، هدف خ  دا از برگزي دگي انس  ان‌ها )

( مي‌باشد.9:‌13(، و محبت او )9:‌12(، دعوت او )9:‌11
 نتيجه‌گيري‌: آدميان با تلاش‌هاي انساني خود فرزند خدا خوانده نمي‌شوند. بلكه تنها خدا است ك ه آن ان
را ب  ر حس  ب محبت عظيم و فراخ  واني مقتدران  ة خ  ود )ك  ه هميش  ه ن  يز م  وثر واق  ع مي‌ش  ود( ب  ه

فرزندخواندگي برمي‌گزيند!

 براي من حاوي حقيقت مهمي است‌، يعني اثبات و توجيه عدالت و پارسايي18-9:‌14روميان .  3كشف  
خدا .
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(.16-9:‌14 الف‌( خدا مقتدرانه آراد و مختار است هر كه را مي‌خواهد فيض بخشد )
- ما تنها زماني مي‌توانيم از »عدالت‌« سخن به ميان آوريم كه حق به جانب ما باشد. پولس رسول1 

از عدالت خدا دف اع مي‌كن د )آنگ اه ك ه ه ر ك ه را مي‌خواه د، نج ات مي‌بخش د( و مي‌گوي د ك ه هيچ‌كس
نمي‌تواند مشروعاً ادعا كند كه خدا بايد او را نجات بخشد.

 به‌عنوان مثال‌، اگر خدا تمامي انسان‌هاي روي زمين را كاملا بي‌گناه در نظر مي‌گرفت‌، و آنه  ا را روي
مرز نيكي و پليدي قرار مي‌داد به‌گونه‌اي كه بتوانند تصميم بگيرند به كدام جبهه )نيكي و نجات ي  ا پلي  دي و
محكوميت‌( بپيوندند، و به دلخواه فقط گ روهي از آن ان را ب راي نج ات برمي‌گزي د، آنگ اه خ دايي ناع ادل

محسوب مي‌شد! و مردمان مي‌توانستند عليه او ادعايي داشته باشند!
 اما از آنجايي كه تمامي آدميان از مرز بين نيكي و پليدي بسي دوراند، هيچ‌يك قادر نيس تند تع يين كنن د
كه آيا به‌سوي هلاكت مي‌روند يا نجات‌. و هيچ‌يك نمي‌توانن د ادع ايي عادلان ه علي ه خ دا وارد آورن د! جمل ة

(. جملگي گن  اه ورزيده‌ان  د و از14:‌4؛ يعق  وب 51:‌5؛ مزم  ور 5:‌12آدمي  ان در گن  اه زاده ش  ده‌اند )روم 
(. خدا نيز جملة آدميان را گناهكار و دور از خدا و دش  من3:‌23مطالبات و مقتضيات الهي قاصر آمده‌اند )

(. جمل ه19-5:‌17(. جميع آدميان و نسل بش ر، همگي س قوط كرده‌ان د )10، 8، 5:‌6در نظر مي‌آورد )
(. بدين‌سان اگر خدا جمل  ة36، 18، 3:‌16گم‌گشته‌اند و محكوم‌اند و مورد خشم و عضب خدايند )يوحنا 

آدميان را تا به آخرين نفر نيز محكوم كند، همچنان عادل است‌! و اين واقعيت كه خدا مع‌الوصف مردم  ان
ناعادل و گنه‌كار را نجات مي‌بخشد، بدين‌سبب است كه گسترة محبتش وراي عدالت او است‌.

- ما تنها زماني مي‌توانيم از »فيض‌« سخن ب ه مي ان آوريم ك ه ح ق ب ه ج انب م ا نباش د. فيض ي ا2 
رحمت‌، هدية رايگان خدا است كه هيچ‌كس لايق و شايستة آن نيست‌! خدا مي‌فرماي  د: »رحم كنم ب  ر ه  ر
كه رحم كنم و رافت كنم بر هر كه رافت كنم‌.« اين واقعيت كه خدا بر گروه كثير و بي‌شماري از مردمان

رحم و شفقت نشان مي‌دهد گوياي شگفتي و اعجاز محبت او است‌!
 نتيجه‌: مردمان با اشتياق و تلاش‌هاي انساني خود فرزندان خدا نمي‌ش  وند، بلك  ه تنه  ا از طري  ق فيض

عظيم خدا و رحم و شفقت او!

(.18-9:‌17 ب‌( خدا مقتدرانه آزاد و مختار است تا قلب آنان را كه مي‌خواهد سخت فرمايد )
- گناه آدميان و سخت شدن قلبش ان‌. س خت ش دن قلب ك ه كتاب‌مق دس از آن س خن مي‌گوي د،1 

مفهوم قضايي و حقوقي دارد. آنان كه قلب‌شان سخت شده‌، همواره درخور مجازات‌اند! به‌عن  وان مث  ال‌،
، 1:‌24خدا امت‌ها را به ذهن مطرودشان واگذاشت و آنان در انحرافات اخلاقي و جنسي غ رق گش تند )

(.25، 1:‌18(، زيرا آگاهانه و به‌عمد، حقيقتي را كه خدا آشكار ساخته بود، وارونه جل  وه دادن د )28، 26
آنان پيوسته و تا بدان حد قلوبشان را عليه خدا سخت ساختند كه خدا نيز به سخت‌دلي مبتلاشان س  اخت‌،

(. فرع  ون ن  يز در دوران8-6:‌7و عاقبت آنچه را در زندگي‌شان كاشته بودند، برداش  ت كردن  د )غلاطي  ان 
موسي قلب خود را پيوسته عليه خدا س خت س اخت‌، ت ا آنك ه ع اقبت خ دا ن يز او را ب ه س خت‌دلي مبتلا
ساخت‌. با وجود اين‌، خدا از فرعون استفاده كرد و نام خود را در جه ان مع روف س اخت‌. م ا نمي‌ت وانيم

سخت‌دلي را از گناه و تقصير آدميان جدا كنيم‌!
- ارادة الهي و سخت‌دلي‌. از نقطه نظر حقوقي و قضايي‌، از آنجا كه تمامي آدميان گناه ورزيده‌اند،2 

سزاوارند كه به سخت‌دلي مبتلا گردند. اما اين واقعيت كه خدا گروه كثير و بي‌ش  ماري از انس  ان‌ها را ب  ه
سخت‌دلي مبتلا نمي‌سازد بلكه بر آنان رحم و شفقت دارد بدين‌سبب است كه بر حسب اقتدار خود چنين
اراده فرموده است‌. برخي از مردمان ب ه دو دلي ل در زم رة فرزن دان خ دا ق رار نمي‌گيرن د: اينك ه گن اه
ورزيده و از ديد خدا از نظر حقوقي و قضايي مستحق و سزاوار سخت‌دلي‌اند؛ و ديگر آنكه خدا بر حس  ب

اقتدار و ارادة الهي خود فيض خويش را از آنان دريغ داشته است‌.
 نتيجه‌گيري‌: مردمان با راي و تصميم خود در زمرة فرزندان خدا در نمي‌آيند، بلكه تنها از طريق اراده و

خواست مقتدرانة خدا!

 براي من بيانگر حقيقت مهمي است‌، يعني اثبات و توجيه اقتدار خدا . اراده و26-9:‌19روميان . 4كشف  
خواست مقتدرانة خدا مسؤوليت‌هاي فردي آدميان را از آنان سلب نمي‌كند و بار ملامتشان را برنمي‌دارد.

(.9:‌19 الف‌( ارادة مقتدر خدا امري است غايي )
 منظور از غايت‌، چيزهايي است كه وراي توانايي انساني است‌؛ چيزهاي غيرقابل تغييري كه انسان ب  ر

آن هيچ‌گونه اعمال نفوذي ندارد و تنها بايد در مقابل آن سر تعظيم فرود آورد. به‌عنوان مثال‌:
- عمل خدا در خلقت است كه ماهيت م ا را تع يين مي‌كن د؛ و اينك ه در ك دام مقط ع از ت اريخ و در1 

(.27-17:‌24كجاي اين جهان زندگي مي‌كنيم )اعمال 
(.12-1:‌7- حاكميت خدا بر آسمان و زمين همه چيز را با راي ارادة او هم‌سو مي‌سازد )افسسيان 2 
- داوري مقتدرانة خدا بر دنيا، ناعادل بودن آدمي  ان را بط  ور عادلان  ه م  ورد داوري و قض  اوت ق  رار3 

(.3:‌4مي‌دهد )روميان 
- اراده و قصد خدا از برگزيدگي انسان‌ها تعيين‌كنندة اين است كه او بر چه كس اني رحم و ش فقت4 

(.26-9:‌6؛ 30-28: 8مي‌كند و آن را از چه كساني دريغ مي‌دارد )روميان 
 ما همواره در برخورد با اين‌گونه چيزهاي غايي‌، بايد سر تعظيم فرود آوريم‌. و نيز بايد راضي به رضا و
ارادة خدا و هدف و مقصود او باشيم‌؛ و با او هم‌راي و موافق بوده و هرگز طرق او را زير سؤال ن  بريم و
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نهايي‌. ما كه و قصد و هدف مقتدر و عظيم خدا چيزي است  اراده  عليه تصميمات او سخني نگوييم‌. 
هستيم كه اهداف و برنامه‌هاي او را زير سؤال ببريم يا عليه تص ميمات او چ يزي بگ وييم‌؟ در ع وض باي د
سكوت اختيار كرده‌، عميقا در حضور شكوه و جلال و عظمت او اداي احترام ك  نيم‌! البت  ه مي‌ت  وانيم از او
بخواهيم ما را بصيرت عطا فرمايد تا درك و معرفت يافته‌، طرح و برنامة او را دريابيم‌. همچنين مي‌ت وانيم

(.36-11:‌33با شور و شوق در خصوص نقشة الهي او سخن بگوييم )روميان 

(.23-9:‌20 ب‌( ارادة مقتدر خدا با دنياي واقعيِ بشر سقوط كرده سر و كار دارد )
 كلام خدا در مورد حاكميت و سلطنت خدا بر انسان‌ها سخن مي‌گويد، آن‌هم ن  ه انس  ان‌هايي اي  ده‌آل ،
بلكه گنه‌كار! گلِ فرو افتاده و تباه گشته‌، اما استادِ كوزه‌گر مختار است آنچه مي‌خواهد از اين گلِ بس  ازد.

(، ام  ا نمي‌ت  وانيم9:‌22ما گرچه مي‌توانيم بگوييم كه »ظروف غضب‌«، هلاكت را بر خود نازل مي‌سازند )
بگوييم »ظروف رحمت‌« موجبات نجات خود را فراهم مي‌آورند! تنها خدا است كه از پيش آيندة پرشكوه

(.6:‌23آنان را، حتي پيش از خلقت عالم‌، طرح نموده و در زمان معين بر آنان مكشوف فرموده است )
 بين زندگيِ حال و آيندة »ظروف غضب‌« تداوم و پيوستگي وجود دارد. در واقع بين آنچه در زمان حال
هستند و هلاكتي كه در آينده برايشان منظور داشته ش ده‌، ارتب اطي قطعي اس ت‌. زي را م زد گن اه م وت

 (.a 6:‌23است )
 همچنين بين زندگي حال و آيندة »ظروف رحمت‌« نيز تداوم و پيوستگي وجود دارد. در واقع بين آنچ  ه
در زمان حال هستند و جلالي كه در نهايت و در زندگي جاودان بدان دست خواهن د ي افت ارتب اطي اس ت

(! نتيجه‌گيري‌: جميع آدميان به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ گروهي ظروف غضب خدا )30-29: 8قطعي )
(!9:‌23( و گروهي ظروف رحمت او خواهند بود )22، 9:‌17

(.26-9:‌24 ج‌( حاكميت و اقتدار خدا تعيين‌كنندة فراخوان او از غيريهوديان نيز مي‌باشد )
- خدا مردمان را فرامي‌خواند، چه يهود و چه غيريهود. او همواره به وعدة مبتني بر عهد خود وفادار1 

بوده است‌. و اين ابتدا از وفاداري او نسبت به ظروف رحمت كه در ميان يهوديان بودند به‌ظهور مي‌رس  د
(9:‌24 a 9:‌24(. و ديگر، وفاداري او نسبت به ظروف رحمت ميان غيريهوديان )امت‌ها( است )9:‌6 ؛ b

(. اين بسيار حائز اهميت است كه گسترة1:‌9؛ دوم تيموتائوس 14-2:‌13؛ دوم تسالونيكي 32: 8 ؛ 
فيض و وعدة عهد خدا بسي فراتر از يهوديان مي‌رود. وعدة عهد او شامل تمامي قباي  ل و زبان‌ه  ا و مل  ل

(! وع دة عه د خ دا در عيس ي مس يح ب ود ك ه تحق ق10-2:‌9؛ اول پطرس 5:‌9جهان مي‌شود )مكاشفه 
(!12:‌3يافت‌؛ در او كه جميع ملل روي زمين از وي بركت مي‌يابند )پيدايش 

 ب  ه يهودي  اني اش  اره1:‌10 و 2:‌23- فراخوان خدا از غيريهوديان در عهدعتيق‌. در عهدعتيق هوشع 2 
مي‌كند كه در دوران حكومت پادشاهان ملحد اسرائيل‌، ديگر قوم خدا خوان  ده نمي‌ش  دند. ام  ا مع‌الوص  ف
خ دا وع  ده داد ك  ه در آين ده ديگ  ر ب  ار ق  وم خ  دا خوان ده خواهن د ش د. و اين وع ده در دوران بازگش ت

اسرائيليان از اسارت بابل‌، و پس از آن با نزول روح‌القدس بر آنان در اورشليم به تحقق درآمد.
 پولس رسول در رساله به روميان اين اصل را در مورد غيريهوديان )امت‌ها( نيز به‌كار مي‌ب  رد. واقع  ة
طردشدن اسرائيليان در ابت  دا و احي اي مجددش  ان‌، ب  ا مح  روميت ابت داييِ غيريهودي ان از امتي  ازات ق وم
اسرائيل و سپس الحاق آنان به قوم خدا و برخورداري‌شان از حقوق برابر با يهوديانِ ايمان‌دار، ش  باهت و

(! تمامي مردمان اعم از يه  ود و غ  يريهود ك  ه ب  ه عيس ي6-3:‌1؛  22-2:‌1قرابت بسيار دارد )افسسيان 
؛6:‌16؛ دوم قرنتي ان 16-6:‌14؛ غلاطي ان 9:‌6مسيح ايمان آورند، اس رائيل حقيقي را تش كيل مي‌دهن د )

(. در اينجا تاكيد روي دع وت و فراخ وان مقتدران ة خ دا از مردم ان ب راي برخ وردار10-2:‌9اول پطرس 
شدن از فيض او است‌. به سبب فيض كامل خدا است كه مردم  اني ك  ه ت  ا پيش از اين ق  وم خ دا نبودن د

(!26-9:‌25مي‌توانند عضو قوم خدا بشوند )

 براي من بيانگر حقيقت مهمي است‌؛ يعني توضيح در مورد بازماندگان يا بقيت33-9:‌27روميان . 5كشف  
.

29-9:‌27 الف‌( نبوت‌هاي عهدعتيق به‌وضوح در خصوص »بقيت يا بازماندگان‌« اسرائيل سخن مي‌گويد )
.)

(؛ همچ ون غب ار8:  3 در همان دوران عهدعتيق نيز اسرائيليان كثير و بي‌شمار بودن د )اول پادش اهان 
(؛ و ش ن‌هاي10:‌22؛ تثني ه 15:‌5(؛ و ستارگان آس مان )پي دايش 1:‌9؛ دوم تواريخ 13:‌16زمين )پيدايش 

(.4:‌20؛ اول پادشاهان 22:‌17ساحل دريا )پيدايش 
 مع‌الوصف‌، اگر چه اسرائيليان كثير و بي‌شمار بودند، اما تنها گ  روهي از بازمان  دگان ي  ا بقي  تي از آن  ان

(. تميز2:‌129؛ ميكا 2:‌23؛ يوئيل 50:‌20؛ ارميا 18:  19؛ اول پادشاهان 23-10:‌22نجات يافتند )اشعيا 
و تشخيص الهي ميان اسرائيل جسماني و بازماندگان يا بقيت روح اني اس رائيل مؤي د آن اس ت ك ه خ دا
همواره به وعدة مبتني بر عهدِ خود به قوم اسرائيل وفادار است‌. اگرچه بسياري از يهوديان مسيح موعود
را رد كردند، و بدين‌سان از وعدة عهد خدا دور ماندند، اما بسياري ديگر از آنان ن  يز بودن  د ك  ه ب  ه عيس  ي

(. به همين منوال‌،13-1:‌11مسيح ايمان آوردند و نجات يافتند. آنان بازماندگان يا بقيت اسرائيل‌اند )يوحنا 
(. او از ازل نقش ة برگزي دن30،33-29:  8خدا براي خود برگزي دگاني مي ان مل ل مختل ف جه ان دارد )

(.11:‌5(. در ميان هر نسلي بقيتي بر حسب فيض برگزي ده مي‌ش وند )9:‌11ايشان را طرح كرده است )
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برگزيدگان‌، اسرائيل طبيعي و اين  بدون  زيرا  را دست كم گرفت‌،  برگزيدگان  اين  اهميت  نبايد  هيچ‌گاه 
(!29-9:‌27؛ 1:‌9جسماني‌، همچون سدوم و غموره تا كنون از ميان رفته بود )اشعيا 

(.33-9:‌30 ب‌( نبوت‌هاي عهدعتيق به‌وضوح عليه »لغزش‌« هشدار مي‌دهند )
- برخورداري از عادل‌شمردگي و پارسايي يا تحصيل آن‌؟ برخورداري از پارسايي و عدالت خ  دا ك  ه1 

عيسي مس يح آن را به‌دس ت آورد، تنه ا از طري ق فيض خ دا و ايم ان امكان‌پ ذير اس ت‌. اين پارس ايي و
عادل‌شمردگي بدان معنا است كه خدا عدالت و پارسايي مسيح را براي ايمانداران منظور مي‌دارد. و آنان
را كاملا و صد در صد عادل مي‌شمارد و در نظر خود ع  ادل مي‌بين  د و پس از آن ب  ا آن  ان چ  ون ع  ادلان و

پارسايان رفتار مي‌كند.
 ام  ا ع دالتي ك  ه ش  خص به‌جس  تجوي آن ب  ر مي‌آي  د، ع دالت م  ذهبيون و ش  ريعت‌مداران اس  ت ك  ه
مي‌كوشند با تلاش‌هاي انساني و عبادات مذهبي‌شان در نظر خدا عادل محسوب آيند. آن ان اميدوارن د ك ه

خدا به سبب اعمال و دست‌آوردهاي مذهبي‌شان عادل و پارساشان به‌شمار آورد.
- هشدار و وعده در عهدعتيق‌. حتي در مكاشفة عهدعتيق نيز خدا به آن  ان ك  ه س عي داش  تند ت  ا ب  ا2 

تلاش‌هاي خود به عدالت و پارسايي دست يابند و عدالت و پارسايي خدا در عيسي مسيح را رد مي‌كردند،
14: 8هشدار مي‌دهد. عيسي مسيح سنگ لغزشي بود كه سبب مي‌شد آنان بلغزند و سقوط كنند )اشعيا 

(. اما آنان كه بر خدا توكل ببندند و ع دالت و پارس ايي او را در مس يح بپذيرن د، هرگ ز خج ل و شرمس ار
(.21:‌44؛ متي 2:‌34؛ لوقا 28:‌16نمي‌شوند )اشعيا 

- رابطة ميان ارادة خدا و ارادة انسان‌. از يك سو، ارادة مقتدر و مصصم خدا مس ؤوليت انس ان در3 
ايمان آوردن به خدا و زندگي در تقدس را از او سلب نمي‌كند! ارادة مقتدر خ  دا ج  ايگزين اراده و اعم  ال
انسان نمي‌شود و آن را ناديده نمي‌شمارد. از سوي ديگر، ارادة آزاد انسان تعيين‌كنندة ارادة مقتدرانة خدا

(!8-5: 8نيست )
 نتيجه‌گيري‌: ارادة مصمم و مقتدر خدا دربرگيرندة ارادة انساني نيز هست )يعني مسؤوليت انس  ان در
ايمان آوردن و اطاعت از خدا و در تقدس زيستن‌(. همچنين مؤيد اين است كه ارادة خدا به يقين بر زمين

(.14-2:‌12؛ فيليپيان 1:‌9؛ دوم تيموتاؤس 14-1:‌4به‌انجام خواهد رسيد )افسسيان 

: سؤال‌3گام  
از اين بخش چه چيزي مايليد از گروه بپرسيد؟ملاحظه‌:  

 را درك كنيم و در مورد مطالبي كه درك نمي‌ك  نيم‌،33-9:‌1 سعي كنيم همه حقايق موجود در روميان 
سؤال كنيم‌.

سؤال خود را تا حد امكان روشن طرح كنيد. سپس آن را در دفترتان بنويسيد.يادداشت‌:  
)پس‌از آنكه اعضاي‌گروه وقتي را به تفكر و يادداشت كردن گذراندند، بگذاريد ابتدا هر كسدر ميان گذاشتن‌:  

نظرات خود را مطرح كند.(
)سپس چند تا از اين سؤالات را انتخاب كنيد و بكوشيد در بارة آنها در گروه بحث كنيد و پاسخش  انبحث‌:  

را بيابيد.(
 )مطالب ذيل نمونه‌هايي است از سؤالاتي كه ممكن است محص  لين مط  رح كنن  د؛ همچ  نين ت  ذكراتي

براي بحث در بارة سؤالات ارائه شده است‌.(
(. آيا كتاب‌مقدس اسرائيل را مفهومي ملي مي‌داند يا مذهبي‌؟9-9:‌4). 1سؤال  
امروزه يهوديان و مسيحياني هستند كه »اس  رائيل‌« را به‌ط  ور خ اص ب  ه ق  وم‌، ن  ژاد و ي  ا مليتيادداشتها.  

منسوب مي‌دانند. ايشان بر اين باورند كه اسرائيليان به‌طور طبيعي و به‌عنوان يك ملت‌، قوم خدا هس  تند.
و نيز باور دارند كه خدا براي نجات اسرائيليان نقشه‌اي دارد ك ه ب ا نقش  ة نج ات ديگ ر مردم ان متف  اوت
است‌. حال آنكه از مطالعة دقي ق كلام خ دا اين‌گون ه در مي‌ي ابيم ك ه نويس ندگان عه دعتيق و جدي د واژة
»اسرائيل‌« را نه تنها براي اشاره به قوم اسرائيل طبيعي و جسماني بلكه به‌طور خ اص ب  راي اش اره ب ه

قوم خدا به‌كار برده‌اند. آنان قوم خود را نه يك موجوديت ملي بلكه يك موجوديت مذهبي مي‌ديدند! 

 الف‌( ديدگاه انبياي عهدعتيق‌. براي آنان »اسرائيل‌« به معناي جماعتي بود كه يهوه خدايشان بود. براي
آنان اسرائيليان حقيقي به مثابه هفت هزار نفري بودند ك ه زانوانش ان در مقاب ل بت بع ل خم نش ده ب ود

(، و يا بازماندگان و بقيتي كه خداوند براي قوم اسرائيل باقي گذارده بود )اش  عيا18:   19)اول پادشاهان 
(. در حالي‌كه اك  ثريت اس  رائيليان هلاك ش  دند،2:‌12؛ ميكا 2:‌32؛ يوئيل 1:‌10؛ هوشع 22-10:‌20؛   1:‌9

تنها بقيتي از آنان نجات يافتن د. بدين‌س ان خ دا وع دة خ ود ب ه اس رائيل را تحق ق بخش يد. بن ابراين واژة
»اسرائيل‌« در عهدعتيق به همان اندازة واژة »كليسا« در عهدجديد، تعميم‌پذير است‌.

 ب‌( ديدگاه عيسي مسيح . مسيح در روزگار خود ميان يهودياني كه از ملكوت خدا ميراثي نمي‌برند و
(.44-21:‌42؛  12-11:  8يهوديان و امت‌هايي كه وارثان ملكوت خدا خواهند بود تمايزي قائل شد )متي 

همچنين ميان شاگرداني كه او را به شيوة خود پيروي مي‌كنند و شاگردان حقيقي كه مسيح را به شيوة او
(. همچنين نتنائيل را47-8:‌30 و 66-6:‌60)يعني شيوة مسيح‌( پيروي مي‌كنند نيز تمايزي قائل شد )يوحنا 

(.1:‌47اسرائيليِ حقيقي خواند )يوحنا 
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 ج‌( ديدگاه رسولان عهدجديد . پولس رسول نيز ميان اسرائيل جسماني و طبيعي و اسرائيل روحاني
تمايز قائل مي‌شود؛ و همچنين ميان يهودياني كه در جسم و به‌دست انس  ان ختن  ه ش ده‌اند و آن  ان ك  ه در

 واژة »اس  رائيل‌« را9-9:‌4(. و به‌همين سان در رومي  ان 29-2:‌28قلب و با روح‌القدس مختون شده‌اند )
ابتدا به‌طور عام و در اشاره به اسرائيليان بومي به‌كار مي‌برد و سپس به‌طور خاص براي اشاره ب  ه بقيت

(. مي‌گوي د ك ه تم امي نوادگ ان ط بيعي و جس ماني اب راهيم9:‌6و بازمان دگان برگزي دة ق وم اس رائيل )
فرزندان خدا محسوب نمي‌شوند ، زيرا وعدة خدا نه از آنِ اسماعيل بلكه تنه  ا از آنِ اس  حاق ب  ود. ام  ا ب  ا
وجود اين نيز تمامي فرزندان طبيعي و جسماني اسحاق فرزندان وعده محسوب نمي‌ش  وند، زي  را وع  دة
خدا از آنِ يعقوب بود نه از آنِ عيسو. و به همين‌سان‌، تمامي فرزندان و نوادگان يعقوب نيز )دوازده قبيل  ة

(. پ ولس رس ول در9:‌32(، زيرا همه ايم ان نياوردن د )9:‌27اسرائيل‌( فرزندان خدا محسوب نمي‌شوند )
-28: 4رساله به غلاطيان حتي مسيحيان غيريهودي را فرزندان وعده و اسرائيل خدا مي‌خواند )غلاطيان 

-2:‌9(، زيرا ايمان آوردند! پطرس رسول‌، متي و يوحنا نيز چنين ديدگاهي داشتند )اول پطرس 6:‌16؛ 29
(.10:‌16؛ يوحنا 44-21:‌42؛ 12-8:‌11؛ متي 10

(. كتاب‌مقدس موضوع برگزيدگي اسرائيل را چگونه مي‌بيند؟5-9:‌4). 2سؤال  
يادداشتها. 

الف‌( برگزيدگي اسرائيل برگزيدگيِ تمامي ملت اسرائيل بود. 
 عهدعتيق »برگزيدگي اسرائيل‌« را برگزيدگي ملت اسرائيل به‌عنوان يك كل مي‌دادند. و ارتباط خدا با

 مي‌فرمايد: »تو14:‌2مردم اسرائيل را برخوردي فراگيرنده‌، جمعي و مذهبي مي‌بيند. به‌عنوان مثال تثنيه 
براي يهوه خدايت قوم مقدس هستي‌، و خداوند تو را براي خود برگزيده است تا از جميع امت‌هايي كه ب  ر

(.3:‌2؛ عاموس 10:‌15؛ 8-7:‌7؛ 4:‌37روي زمين‌اند به جهت او قوم خاص باشي‌« )تثنيه 
 ب‌( برگزيدگي اسرائيل با امتيازاتي همراه بود.

، خدا به قوم اسرائيل امتيازاتي خاص بخشيد. آنان را به‌عنوان اولين ق  وم در5-9:‌4 بر اساس روميان 
تاريخ همچون فرزندان خود پذيرفت و عهد و تورات موسي را بديش ان عط ا فرم ود. ام ا فرزندخوان دگي

 تف اوت فرزندخوان دگي4:‌7 ت ا 3:‌23ايشان ب دين معن ا نيس ت ك ه همگي‌ش ان نج ات يافتن د. غلاطي ان 
اس  رائيليان و فرزندخوان  دگي مس  يحيان را تش  ريح مي‌كن  د. در دوران عه  دعتيق اس  رائيليان به‌عن  وان
فرزنداني نابالغ و تحت حمايت و قيموميتِ شريعت موس  ي ، فرزن  دان خ  دا خوان  ده مي‌ش  دند )غلاطي  ان

(. حال آنكه در عهدجديد، يهوديان و غيريهوديان مسيحي‌، هر دو به‌عنوان فرزنداني ب  الغ و رش  د3:‌13-16
(. قوم اسرائيل مرحلة آغازين و آمادگي بود،1:‌5؛ افسسيان 14: 8كرده فرزندان خدا خوانده مي‌شوند )

حال آنكه كليساي مسيح‌، متشكل از يهوديان و غيريهوديانِ ايمان دار، مرحل ة تحق ق و تكمي ل اس ت‌. پي ام
( اين است كه جميع مردمان‌، ب دون هيچ‌گون ه تبعيض‌، فراخوان ده ش ده‌اند ت ا از برك ات28:   3غلاطيان )

فرزندخواندگي بهرمند گردند، بدون آنكه تحت قيموميت شريعت موسي‌، از مرحلة آغازين و آمادگي عبور
 به‌وضوح تعليم مي‌دهند كه امتيازات1:‌20 و دوم قرنتيان 6-3:‌4، 12-2:‌11كنند. مضافاً اينكه افسسيان 

ويژة اسرائيل تنها ت ا زم ان ظه ور مس يح ب راي آن ان وي ژه محس وب مي‌ش د. و از آن پس‌، غيريهودي انِ
مسيحي به همراه يهوديانِ ايماندار وارثان امتيازات و وعده‌هاي خدا خواهند بود.

 ج‌( برگزيدگي قوم اسرائيل به‌معناي برگزيدگي براي نجات نبود.
 تعليم مي‌ده د ك ه جمل ة يهودي اني ك ه متعل ق ب ه ق وم اس رائيل‌اند9-9:‌6 پولس رسول در رومي ان 

 مي‌فرمايد: »زيرا همه ك  ه9-9:‌6فرزندان خدا خوانده نمي‌شوند، يا به عبارتي نجات نمي‌يابند. در روميان 
از اسرائيل‌اند اسرائيلي نيستند.« منظور اين است كه تمامي آنان كه به‌طور طبيعي از نس  ل اس  رائيل‌اند
به اسرائيل روحاني تعلق ندارند! خدا ق وم اس رائيل را به‌عن وان ي ك ك ل برگزي ده اس ت ت ا از امتي ازات
ويژه‌اي برخوردار شوند، اما تنها گروهي از آنان را براي نجات برگزيده است‌. در طول تاريخ نجات‌، ه  دف
خدا از برگزيدگي ، اصل اساسي و سرنوشت‌ساز بوده است‌: او با ابراهيم عهدي استوار نم ود ام ا وع دة
او شامل تمامي فرزندان و نوادگان جسماني او نشد. به‌عنوان مثال‌، او اسحاق را برگزيد نه اسماعيل را.
او وعدة خود را ديگر بار با اسحاق استوار نمود، ام ا اين وع ده ش امل تم امي نوادگ ان اس حاق نش د. او
يعقوب را برگزيد نه عيسو را. و دگرباره وعدة خود را با يعقوب تحكيم نمود، اما اين وعده ش  امل تم  امي

 مي‌گوين د ك ه اگ ر چ ه ذريت يعق وب چون ان9:‌27 و رومي ان 22-10:‌20نوادگ ان يعق وب نش د. اش عيا 
شن‌هاي ساحل دريا باشند، اما تنها بقيتي از آنان نجات خواهند يافت‌.

آيا برداشت پولس رسول از »قصد خدا از نجات‌« اشاره‌اي جمعي و فراگير به13-9:‌10).  3سؤال    .)
نجات ملت‌ها براي هدفي خاص است يا اشاره به نجات آحاد افراد؟

پولس رسول به‌وضوح به قصد خدا از برگزيدن افراد براي نجات اشاره دارد نه نج  ات ي  ك ملتيادداشتها.  
به‌طور كل‌.

 الف‌( قصد و هدف خدا مطابق برگزيدگي‌، ارادة مصصم او است كه در برگزيدگي براي نجات آشكار
شده است‌:

 در عهدجديد واژة »برگزيدگي‌« در تمامي اشكال خود بي‌شك به برگزي دگي ب راي نج ات اش اره دارد.
 مي‌فرمايد: »اما اي برادران‌... مي‌بايد ما هميشه ب راي ش ما خ دا را2:‌13به‌عنوان مثال‌، دوم تسالونيكي 
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شكر نماييم كه از ابتدا شما را برگزيد براي نجات به تقديس روح و ايمانِ به راستي‌.« هر گاه واژة »قصد
؛28:   8و هدف‌« در ارتباط با خدا به‌كار رفته است‌، به‌گونه‌اي يكسان به ارادة مصصم خ  دا اش  اره دارد )

(! بنابراين اصطلاح »هدف خ دا مط ابق برگزي دگي‌« ب دين1:‌9؛ دوم تيموتائوس 3:‌11؛  1:‌11افسسيان 
معنا است كه ارادة مصمم خدا در برگزيدگي آشكار شده كه قصد آن نجات است‌!

 ب‌( قصد خدا، با توجه به برگزيدگي‌، بر محبت او نسبت به فردِ يعقوب تاثير مي‌گذارد.
 مي‌فرمايد: »بزرگتر كوچكتر را بندگي خواهد نم ود« و »يعق وب را دوس ت داش تم13-9:‌12 روميان 

 ذك ر ش  ده اس  ت‌. در5-1:‌2 و ملاكي 25:‌23اما عيسو را دشمن‌.« در اينج ا نق  ل قول‌ه  ايي از پي دايش 
 نمي‌توان  د ب  ه9عهدعتيق اين نقل‌قول‌ها صراحتاً به قوم‌هاي اسرائيل و ادوم اشاره داشت‌. اما در روميان 

اقوام اشاره كند بلكه به آحاد و تك‌تك افراد. زيرا اگر به اق  وام اش اره كن  د، چگون ه مي‌توان د بي‌ايم اني و
9:‌6ارتداد بسياري از اسرائيليان را توجيه نمايد؟ و نيز نمي‌تواند تمايز ميان دو اسرائيل را ك  ه در رومي  ان 

به آنها اشاره شده‌، تشريح كند. و آنگاه اين باور ك ه تم امي اس رائيليان ط بيعي و جس ماني ب راي نج ات
 كه مي‌گويد تنها بقيتي از آنان نجات خواهند يافت‌، متناقض خواهد بود!9:‌27برگزيده شده‌اند، با روميان 

 از آنجا كه در دوران عهدعتيق نقشة خدا براي نجات اف  راد ك  املاً مكش  وف نش  ده ب  ود، نقل‌قول‌ه  اي
عهدعتيق در متن و چهارچوب عهدعتيقي‌شان‌، معيارهاي خدا براي تمايز و گزينش فرزندان حقيقي وع  ده
را همچون عهدجديد آشكار نمي‌سازند. مكاش فة عهدجدي د به‌وض وح بي ان مي‌دارد ك ه همگي اس رائيليان
براي نجات برگزيده نشده‌اند. و به همين ترتيب نيز به‌صراحت بيان مي‌دارد كه تمامي ادوميان محكوم ب  ه

(.5:‌9فنا و نابودي نيستند )مكاشفه 
 و بالاخره‌، زمان فعل دوست داشتن و دشمن داشتن )گذشتة ساده‌( به‌طور كل به آنچه در گذشته ب  ر
يعقوب و عيسو واقع شد اشاره دارد نه به آنچه مكررا در ط  ول ت  اريخ ب  ر دو ملت اس  رائيل و ادوم واق  ع
شده و مي‌شود. اين واقعيت كه بسياري از يهوديانِ اسرائيل به عيسي مسيح ايم ان نياوردن د، ب دين معن ا
نيست كه وعدة مبتني بر عهدِ خدا با اسرائيل به شكست انجاميده است‌، زيرا اين وعده نه ش  امل تك‌ت  ك
يهوديانِ قوم اسرائيل‌، بلكه شامل يهودياني است كه خدا بر حسب فيض خود براي نجات برگزيده است ،

افرادي نظير اسحاق و يعقوب‌.

: كاربرد4گام  
كداميك از حقايق موجود در اين بخش‌، چيزي اس ت ك ه مس يحيان مي‌توانن د ام روز آن را به‌ك ارملاحظه‌:  

ببرند؟
 فهرستي از كاربردهاي احتمالي تهيه33-9:‌1با يكديگر فكر كنيم و از روميان در ميان گذاشتن و يادداشت كردن‌:  

كنيم‌.
كدام كاربرد احتمالي را خدا مي‌خواهد كه شما به كاربردي شخصي براي خودتان تبديل كنيد؟ملاحظه‌:  
اين كاربرد شخصي را در دفترتان بنويسيد. مي‌تواني  د ك  اربرد شخص  ي‌تان را ب  ا ديگ  ران دريادداشت كردن‌:  

ميان بگذاريد.
 )به ياد داشته باش  يد ك  ه در گروهه  اي مختلف‌، اف  راد ممكن اس ت حق ايق متف اوتي را ب راي ك اربرد
شخص ي انتخ اب كنن د، ي ا ح تي كاربرده اي متف اوتي را از ي ك حقيقت اس تخراج كنن د. ذيلاً فهرس تي از

كاربردهاي احتمالي را ارائه مي‌دهيم‌.(

كاربردهاي احتمالي‌ 
؛ همواره حقيقت را بگوييد و بگذاريد وجدانتان تحت كنترل روح‌القدس آن را تأئيد كند.9:‌1-  

(.28:‌19؛ در مورد نجاتِ هموطنان خود و ديگر ملل بينديشيد )متي 9:‌2 - 
؛ هرگز براي نجات‌، به اصل و نسب خود متوسل نشويد. زيرا تنها از طريق محبت و فراخواني8: 9 - 

و برگزيدگي خدا است كه مي‌توانيد فرزند او شويد.
 - ؛ هرگز خدا را به ناعادل بودن متهم نكنيد، زيرا او مختار است از ميان مردمان گمش  ده‌،9:‌14-15 

هر كه را مي‌خواهد نجات بخشد. اگر چه گروه كثيري از مردمان را نجات مي‌بخش  د ام  ا تم  امي آن  ان ن  ه
به‌خاطر شايستگي‌شان بلكه بر حسب فيض خدا است كه نجات مي‌يابند.

 - ؛ هرگز براي نجات به آمال و تلاش‌هاي انساني خود متكي نباشيد. زيرا تنها از طري  ق فيض و9:‌16 
رحمت خدا است كه فرزند او مي‌شويد.

؛ بدانيد كه خدا در طول تاريخ از تك‌تك انسان‌ها براي تحقق نقشة خود استفاده مي‌كند.9:‌17 - 
؛ اين هشدار را به خاطر داشته باشيد: شما يا از مسيح لغزش مي‌خوريد و يا او صخره و بنيان9:‌33 - 

شما مي‌شود.

كاربردهاي شخصي‌ 
- من از اين حقيقت شادمانم كه خدا خود م را به‌س وي مس يح ج ذب نم وده اس ت‌. اين واقعيت ك ه 

اكنون متعلق به مسيح هستم‌، در من اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه خدا مرا برگزيده است‌، و اينكه م  را
فراخوانده است و دوست مي‌دارد.

 - من به‌عنوان ظرف رحمت خدا بايد بدانم خدا مرا براي جلال خود آفريده است‌.

: دعا5گام  
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 به ما آموخته است‌، دعا كنيم‌.33-9:‌1هر يك از ما به‌نوبت در بارة يكي از حقايقي كه خدا از روميان دعا:  
 )نسبت به آنچه كه در طول اين بررسي كتاب‌مقدس آموخته‌اي د، در دع ا واكنش نش ان دهي د. تم رين
كنيد كه فقط طي يك يا دو جمله دعا كنيد. به ي اد داش ته باش يد ك ه اف راد در گروهه اي مختلف‌، در ب ارة

مطالب متفاوتي دعا خواهند كرد.(

 دقيقه‌(8) دعا 5 
شفاعت‌ 

به دعا كردن در گروههاي دو نفري يا سه نفري ادامه دهيد. براي يكديگر و براي مردم جهان دعا كنيد. 

 دقيقه‌(2) تكليف 6 
براي جلسه بعد 
اين تكليف را به‌صورت نوشته به اعضاي گروه بدهيد يا بخواهي  د ك  ه آن را در دف  تر يادداشتش  انرهبر: )  

رونويسي كنند(.
 تعهد: نسبت به شاگردسازي و بناي كليسا و موعظة ملكوت احساس تعهد كنيد. -

« را موعظه كنيد، يا تعليم دهيد يا بررسي نماييد.33-9:‌1 براي يك فرد يا يك گروه »روميان 
 بخوانيد. از روش حقيقت40،  11،  10،  9 وقت خلوت‌: هر روز به اندازة نصف فصل از اشعيا  -

دلخواه استفاده كنيد. يادداشت برداريد.
 فكر كنيد و آن را حفظ نماييد. هر روز10:‌17 به خاطر سپردن‌: بر روي آيه جديد يعني روميان  -

 آيه حفظي كتاب‌مقدس را تكرار كنيد.5آخرين 
لوقا  - از  نادان  ثروتمند  مثَل  آمادگي‌:  لوقا12:‌13-21  از  فقير  ايلعازر  و  خودنما  ثروتمندِ  مثل  و   

 گام براي تفسير مثَلَ‌ها استفاده كنيد.6. از روش 16:‌19-31
 دعا: در اين هفته براي يك شخص يا يك چيز مشخص دعا كنيد و ببينيد كه خدا چه مي‌كند )مزمور -
5:‌3.)
 پوشة مربوط به »موعظة ملكوت خدا« را تكميل كنيد. -


